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کاسه داغ تر از آش نباشیمسیدحسن خمینی :
 حجت الاســلام سیدحســن خمینی با تأکید بر اینکه تمام کسانی که 
تصمیم گیران کشــور هســتند، در طول روزهای جنگ یک روز راحت 
نگذرانده اند، تصریح کرد: به تصمیم و درایت آنان اعتماد کنیم و کاسه داغ تر 
از آش نباشیم. به گزارش جماران، حجت الاسلام سیدحسن خمینی در دیدار 
مدیــران و امدادگــران جمعیت هلال احمر ایــران، با قدردانــی از خدمات 
جمعیــت هلال احمر در روزهای جنگ، گفت: به  عنوان ناظر زحمات شــما 
می گویم یکــی از دوران درخشــان کار این جمعیت، حضــور و تلاش برای 

سلامت مردم ایران در دوره جنگ تحمیلی سوم بود.
او با اشــاره به زوایــای مختلف جنگ اخیر  افزود: مــا دوره ای ۷۰ روزه را 
پشت ســر گذاشــتیم که ســال ها می توان درباره علل و زمینه های پیدایش 
آن، اســتقامت کشــور و وقایع میدانی و نیز نتایج، ثمرات و اثراتش بر کشور، 
منطقه و جهان ســخن گفــت؛ اما قطعا بدانید در آینــده، این جنگ در زمره 
مهم ترین بازه های زمانی خواهد بود که پارادایم شــیفت بزرگی در منطقه ما 
پدیــد آورد. یادگار امام تصریح کرد: با وجود تمــام تلخی هایی که رخ داد و 
مهم ترینش شــهادت رهبر انقلاب و نیز فاجعه مدرســه میناب و ناوچه دنا، 
شــهادت فرماندهان، مردم، مسئولان، کودکان، زنان و حمله به زیرساخت ها 
برخلاف قوانین بین المللی بود، جنــگ اراده ها که در پایمردی مردم ایران و 
شکست مفتضحانه و همه جانبه دشمن خود را نشان داد، یک تغییر بزرگ را 

در منطقه ما پدید خواهد آورد.
او با بیان اینکه تا اینجا به اذعان همه مردم دنیا، پیروزی از آنِ ملت ایران 
اســت و از این پس هم اگر خداوند لطف کند حتما چنین اثری بر مبارزات و 
اســتقامت مردم ایران مترتب خواهد شــد، گفت: حفظ این پیروزی دو شرط 
دارد؛ اولیــن شــرط، آمادگی برای اســتقامت و این نکته اســت که هیچ گاه 
خســته و فرسوده نشــویم. شــکر خدا ســرزندگی و آمادگی مردم با وجود 
تمام ســختی هایی که در حوزه های معیشتی و نیز اضطراب حوادث تحمل 
می کنند، برای همه درس آموز اســت. شرط دوم، اعتماد مردم به تصمیمات 
رهبران و مســئولان است. خیلی مهم اســت در جامعه ای که مسئولان آن 
برآمده از مردم هســتند، مــردم در نهایت به آنچه تصمیم گرفته می شــود، 

اعتماد کنند. 
سیدحســن خمینی با تأکیــد بر اینکه شــرط حفظ پیــروزی، حمایت از 
تصمیمات کلان نظام اســت، گفت: بحمداالله رهبر معظم انقلاب مشرف بر 
امور هســتند و حتما تصمیمات در فرایند خود طی می شــود و ایشان آنها را 
قبــول و امضا  می کنند. مــا باید هم به این تصمیم نظــام احترام بگذاریم و 
هم به قدرتمندی، غیرت، توانمندی، فهم و درایت مســئولانی که در صحنه 
هســتند، اعتماد کنیم. کاســه داغ تر از آش نباشــیم؛ چرا که همه کسانی که 
امروز تصمیم گیران کشــور هســتند، یا عضو خانواده شهید هستند یا عمری 
را در ایــن صحنه هــا گذرانده اند یــا از فرماندهان جنــگ بوده اند و در طول 
ایــن ایام نیز یک روز راحــت نگذرانده اند. بنابراین بــه تصمیم و درایت آنها 
اعتماد کنیم. البته این به آن معنا نیســت که افراد  مشورت ها و نظرات خود 
را ارائه ندهند، اما این بســیار مهم اســت که جامعه وحدت و همدلی خود 
پشــت تصمیمات کلان کشور را حفظ کند. او در پایان سخنانش با بیان اینکه 
نقش آفرینی جمعیت هلال احمر در جنگ اخیر از برگ های درخشان کارنامه 
این مجموعه اســت، از اورژانس و جامعه پزشــکی قدردانی و آینده روشنی 

را برای جامعه آرزو کرد.

در اطلاع رسانی نقص داریممعاون دفتر پزشکیان:
معاون تشــریفات دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به ضریب استناد به 
رســانه های خارجی منتســب به سرویس های جاسوســی خارجی، 
تصریح کرد: متأسفانه ضریب استناد به رسانه های خارجی منتسب به سیا و 
موساد در محافل خبری ما کم نیست و البته نقص در اطلاع رسانی خودمان 
را هم می پذیرم. عباس موســوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: «متأسفانه ضریب استناد به رسانه های خارجی (منتسبین به 
سیا و موساد) در محافل خبری ما کم نیست. از دوران سخنگویی وزارت امور 
خارجه یادم هست که مرتبا باید نقل قول از این به اصطلاح رسانه ها را تأیید 
یا تکذیب می کردیم یا توضیح می دادیم. نقص در اطلاع رســانی خودمان را 

هم می پذیرم ».

خانه اش غریبه نیستایران، خانه مشترک همه ماست و هیچ فرزندی برای در پیامی به ایرانیان خارج از کشور
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پیامی به ایرانیان 
خارج از کشــور، با بیان اینکه این روزها ایران در یکی از حســاس ترین 
مقاطع تاریخ خود ایستاده است، عنوان کرد: ایران خانه مشترک همه ماست 
و هیچ فرزندی برای خانه اش غریبه نیســت. به گزارش روابط عمومی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســلامی، در متن پیام بابک نگاهداری آمده 
اســت: «این روزها ایران در یکی از حســاس ترین مقاطع تاریخ خود ایستاده 
اســت. در چنین لحظه هایی، سرنوشت کشــورها فقط در میدان های نبرد یا 
پشــت میزهای رســمی مذاکره رقم نمی خورد، بلکه در همت و اراده همه 
فرزندان آن ســرزمین شکل می گیرد. امروز هر ایرانی، در هر کجای جهان که 
باشــد، ســهمی در پاســداری از آینده این ســرزمین دارد. ایران در روزهایی 
ایســتاده است که تاریخ، بار دیگر از فرزندان این سرزمین می پرسد سهم شما 
در پاسداری از آینده این خانه چه بوده است؟ در چنین لحظه هایی، فاصله ها 
رنــگ می بازد و فقط یک حقیقت پررنگ می ماند:  ایران خانه مشــترک همه 

ماست».
در بخشــی دیگر از این پیام آمده است: « از زمان آغاز جنگ، جلوه هایی از 
این مسئولیت پذیری را از بسیاری از شما دیده ایم. از حضور در راهپیمایی های 
خیابانی زیر فشــار فحاشــی و تهدیدات جانی گرفته تا شرکت در برنامه های 
تلویزیونــی و فعالیــت در شــبکه های اجتماعی، آن هم در شــرایطی که با 
ســنگین ترین فشــارها، هجمه ها و بایکوت ها مواجه بودید، تلاشــی حقیقتا 
ارزشمند و شایسته تقدیر است. شما اجازه ندادید هیاهوی رسانه ای و فضای 
مسموم ویران طلبان، صدای واقعی ملت ایران را در پس خود پنهان کند. از 
آن بانویی که در رسانه های فارسی زبان، پرده از بی شرمی و رسوایی کارکنان 
مزدبگیر دشــمنان مردم برمی داشت و حقیقت را بی پروا بیان می کرد، تا آن 
خواننده ای که اگرچه در آمریکا حضور داشــت، امــا از خباثت ها و اقدامات 
پروژه بگیران ضدایرانی چنان آزرده و برآشــفته بود که به هر شــکل ممکن 
تــلاش می کرد صدای اعتراض خــود را به میدان بیاورد. اینها نشــانه هایی 
اســت از همان پیونــد عمیقی که میان ایرانیان و سرزمین شــان وجود دارد؛ 
پیوندی که با فاصله و زمان گسســته نمی شود. ایران، همچون مادری بزرگ 
و ریشــه دار، امروز بیش از هــر زمان به همه فرزندان خــود نیاز دارد؛ حتی 
آنهایی که سال هاست دور از دامان او زندگی می کنند. فاصله جغرافیا هرگز 
پیوند عاطفی و تاریخی ما با این ســرزمین را قطع نمی کند. اگر در سال های 
گذشته درگیر اختلاف ها، سوءتفاهم ها یا فاصله ها بوده ایم، امروز زمان عبور 
از آنهاســت. در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنید، ساعت دل خود را 
به وقت ایران تنظیم کنید و بخشــی از اندیشه، توان و ارتباطات خود را برای 

یاری سرزمین خودتان به کار بگیرید ».

واکاوی آخرین وضعیت مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا؛ آتش بس در آستانه پایان قطعی جنگ یا فروپاشی؟

پنجره  نیمه باز صلح
خبر

سیاستسیاست

وحیده کریمی: با گذشــت چند هفته از برقراری آتش بس شکننده در تقابل نظامی ایران و 
آمریکا، نشــانه ها حاکی از آن است که هفته آینده نقطه عطفی سرنوشت ساز خواهد بود. 
دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم که برخی منابع از احتمال برگزاری آن در پاکستان خبر 
می دهند، می تواند یا مســیر را به سوی پایان قطعی جنگ هموار کند یا شکاف های موجود 
را به حدی برســاند که آتش بس فعلی فروبپاشــد و فاز جدیدی از درگیری ها آغاز شــود. 
درحالی که گمانه زنی ها از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا حکایت دارد 
و ایران قرار اســت آخرین نظر خود را درباره نحوه پایان قطعی جنگ به واشــینگتن ارسال 
کند، آتش بس شــکننده موجود در معرض دو سرنوشــت متضاد قرار گرفته است؛ تبدیل 
آتش بس به پایان قطعی جنگ یا فروپاشی در پی تشدید تنش ها که بعضا در جنوب ایران 
و در خلیج فارس در شب های گذشته شاهد آن بوده ایم. از سوی دیگر گزارش های متعدد 
نشــان می دهد تلاش های میانجیگرانه قطر و پاکســتان در روزهای اخیر شدت گرفته، اما 
هم زمان بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای با اهداف متضاد در حال چینش صحنه هستند.

میز مذاکره؛ پاکستان   و قطر در مرکز، اسرائیل در حاشیه
براســاس گزارش های تأییدشــده توسط اکســیوس و کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی، قطر 
در هفته هــای اخیر مدیریت یک کانــال میانجیگری پنهان بین ایــران و آمریکا را بر عهده 
داشــته اســت. اوج این فعالیت ها را می توان در سفر فوری محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
(نخســت وزیر قطر) به واشــینگتن و دیــدار اختصاصــی او با «جی دی ونــس»، معاون 
رئیس جمهور آمریکا، مشــاهده کرد. این دیدار که صبح روز جمعه در کاخ ســفید برگزار و 
بلافاصله پس از پایان، با خروج نخســت وزیر قطر از آمریکا همراه شــد، می تواند نشانه ای 
آشکار از انتقال پیام های فوری و محرمانه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات فعلی باشد که در 

مرحله مکاتبه  از راه دور هستند.
اگرچه پاکســتان به عنوان میانجی رســمی از ابتدای جنگ معرفی شده بود، مقامات 
آمریکایــی به صراحت اعلام کرده اند: «کاخ ســفید قطری ها را به ویــژه در مذاکره با ایران 
بسیار مؤثر می داند». این وضعیت نشان دهنده رقابت میانجی ها در عین هماهنگی است؛ 
به گونــه ای که قطــر با بهره گیری از روابط متــوازن خود با ایران و آمریــکا، عملا به بازیگر 

محوری تبدیل شده است.

ترامپ میان «پیروزی نمایشی» و «پروژه آزادی پلاس»
در این بین دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، در جمع خبرنگاران ضمن تأیید ادامه 
گفت وگوها برای «اتمام جنگ»، هشــدار داده اگر توافق حاصل نشــود، بــه «پروژه آزادی 
پلاس» در تنگه هرمز بازمی گردند. او مدعی شد پروژه قبلی (آزادی) فقط ۳۶ ساعت پس 

از آغاز متوقف شد، اما نسخه جدید به همراه «چیزهای دیگر» اجرا خواهد شد.
در تناقض آشکار با این تهدید، نشریه آتلانتیک به نقل از مشاوران ترامپ فاش کرده 
که او «متقاعد شــده اســت می تواند هر توافقی با ایران را به عنوان پیروزی خود تبلیغ 
کند». همچنین مقامات آمریکایی به آتلانتیک گفته اند ترامپ «از جنگ با ایران خســته 
شــده» و قصد دارد پیش از ســفر به پکن، خصومت ها را کاهش دهد. با این حال، آنها 
معتقدند محاصره دریایی ماه گذشــته، ایران را «در شــرایط فروپاشــی» به میز مذاکره 

کشانده است.

روایت سیا در برابر روایت ترامپ
جان برنان، مدیر ســابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (ســیا) نیز با افشــای ارزیابی 
محرمانه این سازمان مدعی شده: «فشار و حملات بیشتر، تهران را به زانو درنمی آورد. این 
حملات باعث شده دولت ایران در موضع خود سرسخت تر شود و به دلیل حملات خارجی 

علیه شهروندان، حمایت بیشتری در داخل کسب کند». برنان افزود: «ترامپ همیشه تلاش 
می کند اوضاع را به نفع دولتش نمایش دهد، اما ایران همچنان بخش قابل توجهی از توان 

موشکی و نظامی خود را حفظ کرده است».
ایــن دوگانگی تهدید نظامی در ســطح بیان و خســتگی از جنگ در ســطح راهبردی، 
نشانه ای کلاسیک از دیپلماسی فشــار حداکثری با انتظار امتیاز بدون هزینه است؛ بنابراین 
فشــار و حملات بیشــتر تهران را به زانو درنخواهد آورد. برعکس، این حملات باعث شده 
دولت ایران در موضع خود سرســخت تر شود و بتواند با بسته نگه داشتن تنگه هرمز شاهد 

کاهش تاب آوری اقتصاد جهانی باشد.

بازدارندگی منطقه ای و نقش مهم ریاض
به گزارش الحدث ، یک منبع آگاه ســعودی اعلام کرده: «پادشــاهی عربستان سعودی 
اجازه استفاده از حریم هوایی خود را برای هیچ عملیات نظامی تهاجمی نخواهد داد». این 
منبع هشدار داد: «طرف هایی به دلایل نامعلومی به دنبال تحریف تصویر موضع عربستان 
هســتند». این موضع گیری در حالــی صورت می گیرد که هر گونه حملــه هوایی به ایران 
نیازمند عبور از حریم عربستان یا عراق است و عدم همکاری ریاض، گزینه نظامی آمریکا را 
با مانع جدی مواجه می کند، به ویژه که بسیاری از کشورهای اروپایی هم آسمان خود را به 

روی پرواز های نظامی آمریکا از میانه جنگ ۴۰ روزه بسته بودند.

اسرائیل؛ لابی علیه توافق با تهدید تأسیسات انرژی
اســرائیل در مقام مخالفت با هرگونه کاهش تنــش در منطقه، در تکاپو برای ادامه 
نبرد و ممانعت از حضور توافق احتمالی میان ایران  آمریکاســت. شــبکه ۱۲ اســرائیل 
گزارش داده تل آویو با وجود نگرانی از نتیجه مذاکرات، با ارســال پیام های مســتقیم به 
واشــینگتن، می کوشد آمریکا را به بازگشــت به جنگ علیه ایران ترغیب کند، اما ترامپ 

خواهان کاهش تنش است.
منابع آگاه به العربیه گفتند بنیامین نتانیاهو به واشینگتن ابلاغ کرده: «هرگونه توافقی که 
به برچیدن کامل برنامه هسته ای منجر نشود، کافی نخواهد بود» و تأکید کرده  روند مذاکرات 
نباید طولانی شــود. همچنین به گفته این منابع، تل آویو گزینه های احتمالی برای تشــدید 
تنش ها از جمله هدف قراردادن تأسیســات انرژی ایران را با واشینگتن بررسی کرده است. 
سفیر ایران در ایتالیا با اشاره به «هویت تمدنی چند هزار ساله و عمق استراتژیک فرهنگی» 

تأکید کرده ایران «بازیگری متمایز و مستقل» است که تحت فشار به زانو درنمی آید.

داخل ایران؛ نبرد موافقان و مخالفان مذاکره
در حالی که وال اســتریت  ژورنال گزارش داده «ایران همچنان با انتقال مواد هســته ای 
به آمریکا مخالف اســت»، ســفیر ایران در ایتالیا موضع رسمی تهران را چنین تبیین کرده: 
«راهبرد نظامی علیه تهران شکســت خورد. مسیر دیپلماسی باز است. جمهوری اسلامی 
ایران با تکیه بر توان دفاعی و انســجام ملی، مســیر دیپلماسی را برای دستیابی به توافقی 

عادلانه باز نگه داشته است».
بــه اعتقاد ناظــران، داخل ایران دو طیف پرقــدرت وجــود دارد؛ مخالفانی که تجربه 
توافق های پیشین را دلیل بر بی اعتمادی به آمریکا می دانند و موافقانی که بر ضرورت رفع 

تحریم ها و تثبیت آتش بس تأکید دارند.
بنابراین با جمع بندی داده های موجود، چهار ســناریو قابل ترســیم است. اولین سناریو 
توافق در هفته آینده با میانجیگری قطر و پاکســتان و با انگیزه ترامپ برای نمایش پیروزی 

پیش از سفر به چین است که موانع اصلی در این مسیر اسرائیل است.
دومین سناریو تمدید آتش بس بدون توافق نهایی است که محتمل ترین گزینه با توجه 

به فاصله عمیق مواضع، به ویژه درباره برنامه هسته ای است تا زمینه برای رسیدن به توافق 
هموار شــود یا حداقل توافقی ابتدایی و محدود محقق و ســایه جنگ گســترده از منطقه 

دور شود.
البته سناریوی فروپاشی مذاکرات و بازگشت به «پروژه آزادی پلاس» هم از دیروز مطرح 
شــده و در صــورت اصرار آمریکا بر زیاده خواهی و عــدم امتیازدهی برابر دو طرف، ممکن 
اســت رخ دهد اما با توجه به عدم همراهی عربستان و خستگی ترامپ از جنگ، این گزینه 

کم رنگ شده است.
تشــدید توسط اســرائیل خارج از چارچوب آمریکا هم سناریو دیگری است که احتمال 
دارد رخ دهد. اســرائیل می تواند با هدف  قراردادن تأسیسات انرژی ایران، جنگ منطقه ای 
تمام عیــار را رقم بزند و آمریکا را پای جنگ در ایران نگاه دارد؛ اما با توجه به تبعات چنین 

تصمیم یک طرفه ای، احتمال وقوع آن هم زیاد نیست.
در حالی که ترامپ به دنبال خروجی نمایشــی است، ایران بر توافقی عادلانه و همراه 
بــا حفظ توان دفاعی خود تأکید دارد. نتانیاهو نیز با لابی گســترده در واشــنگتن، به دنبال 
خرابکاری در هر توافقی غیر از برچیدن کامل برنامه هســته ای اســت و همین امر ممکن 
است آزمون سختی برای گزینه مذاکرات برای دوری از سایه جنگ پیش روی مذاکره کنندگان 

قرار دهد.
بنابراین روزهای آینده آزمونی سرنوشت ساز برای دیپلماسی در غرب آسیا خواهد بود. 
ترامپ به دنبال خروجی نمایشی و کم هزینه است؛ ایران در پی توافقی برای پایان قطعی 
جنگ است؛ اسرائیل مصمم به خرابکاری در هر توافقی است و عربستان خواهان ثبات 
و عــدم درگیری و چین حامی توافقی که ثبات را به منطقه بازگرداند. به ویژه که پولتیکو 
در گزارشــی به تبعات جنگ آمریکا با ایران پرداخته و شــرایط چین را در موقعیت برتر 
توصیف کرده و نوشته است: «نگرانی اصلی کاهش توان بازدارندگی آمریکا در برابر چین 
اســت. با وجود آنکه مقام های پنتاگون تأکید می کنند انتقال ناو هواپیمابر، کشــتی های 
جنگــی و دو هزار و ۵۰۰ تفنگدار دریایی به منطقه غرب آســیا تأثیری بر آمادگی آمریکا 
در اقیانوس آرام نگذاشــته، برخی مقام های دفاعی سابق آمریکا معتقدند واشینگتن در 
ســطح عملیاتی دچار مشکل راهبردی شده است. ایران با استفاده از پهپادهای ارزان و 
حملات انبوه توانست برخی ســامانه های پدافندی گران و پرآوازه آمریکا را تحت فشار 
قرار دهد. سرعت بالای مصرف موشک های پیشرفته آمریکا -از تاماهاوک تا رهگیرهای 
پاتریوت- هزینه زیادی بر پنتاگون تحمیل کرده است. تحلیلگران می گویند چین با توجه 
به زرادخانه بســیار بزرگ تر موشــکی خود، می تواند از همین الگو در ابعادی گسترده تر 
اســتفاده کند. به گفته مقام های سابق آمریکایی، چین به خوبی می داند هر موشکی که 
آمریکا در جنگ ایران مصرف می کند، دیگر برای بازدارندگی در منطقه هند-اقیانوس آرام 
در دسترس نخواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است در روزهای آتی 
به پکن برود و این ســفر بیشتر به این خاطر است که اکنون واشینگتن به شدت به کمک 
چین برای خارج شدن از این باتلاقی که در خاورمیانه گرفتارش شده، نیاز دارد؛ باتلاقی که 
به تهدیدی در نابودی ریاست جمهوری ترامپ و همین طور اعتبار او منجر شده است. در 

چنین معمای پیچیده ای، نقش میانجی ها تعیین کننده خواهد بود.
آنچه مســلم اســت، هیچ یک از طرفین علاقه ای به یک جنگ تمام عیار ندارند؛ همین 

واقعیت نیز ممکن است برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی کافی باشد.

در شرایطی که اعتبار جهانی آمریکا 
به دلیل فرســایش تدریجــی «قدرت 
نــرم» آن کاهــش یافتــه و هم زمان 

رقابت واشــینگتن و پکن وارد مرحله ای حســاس تر شــده 
است، ســفر قریب الوقوع دونالد ترامپ به پکن برای دیدار با 
شی جین پینگ صرفا یک سفر تشریفاتی نیست، بلکه تلاشی 
برای مدیریت هم زمان چند بحران مهم بین المللی است؛ از 
رقابت تجاری و فناوری تا مسئله تایوان، امنیت انرژی، بحران 

خاورمیانه و چشم انداز نظم جهانی.
ترامپ این سفر را در شرایطی انجام می دهد که در داخل 
آمریــکا نیازمند یک موفقیت ملموس اقتصادی و سیاســی 
اســت. او می خواهد به افــکار عمومی آمریکا نشــان دهد 
برخلاف دولت های پیشین، توانسته از چین امتیازات مشخصی 
بگیرد. مهم ترین انتظارات واشینگتن از این سفر احتمالا شامل 
افزایش خرید محصولات کشاورزی آمریکا توسط چین، خرید 
بیشتر هواپیماهای بوئینگ، تمدید آتش بس تعرفه ای، کاهش 
محدودیت های چین بر صادرات عناصر نادر معدنی و کاهش 
بخشی از کسری تجاری آمریکا با چین خواهد بود. هم زمان، 
ترامپ به دنبال آن است که فشار چین در حوزه زنجیره تأمین، 

نیمه  هادی ها و برخی فناوری های حساس کاهش یابد.
در مقابل، شــی جین پینــگ نیز با محاســبات دقیق وارد 
ایــن دیدار می شــود. اقتصاد چیــن با کاهش رشــد، بحران 
بخش مســکن، کاهش تقاضای جهانــی و محدودیت های 
فناوری آمریکا مواجه است. پکن خواهان کاهش تنش های 
اقتصادی و ایجاد فضای باثبات تر برای تجارت خارجی است. 
چیــن همچنین تــلاش خواهد کرد محدودیت هــای آمریکا 
بر صادرات تراشــه های پیشــرفته و فناوری های حساس را 
کاهش دهد. مسئله تایوان نیز یکی از مهم ترین اولویت های 
شــی خواهد بود و پکــن احتمالا خواهد کوشــید از رویکرد 
معامله محور ترامپ برای کاهش ســطح حمایت نظامی و 

سیاسی واشینگتن از تایوان بهره ببرد.
با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نباید انتظار یک 
«توافق بزرگ» میان دو قدرت را داشت. محتمل ترین سناریو 
دستیابی به توافق های محدود اما مهم است؛ از جمله تمدید 
آتش بس تجاری، افزایش خرید کالاهای آمریکایی از ســوی 
چین، ایجاد سازوکارهای جدید گفت وگو درباره زنجیره تأمین 
و جلوگیری از تشدید تنش های نظامی در شرق آسیا. به بیان 
دیگر، هدف اصلی دو طرف نه حل اختلافات ساختاری، بلکه 

جلوگیری از تشدید رقابت پرهزینه است.
در ایــن میان، بحران خاورمیانــه و به ویژه وضعیت تنگه 
هرمــز می تواند به یکــی از محورهای مهــم اما کمتر علنی 
گفت وگوها تبدیل شــود. چین به  عنوان بزرگ ترین واردکننده 
انرژی جهــان و یکــی از اصلی ترین خریــداران نفت خلیج 

فارس، بیــش از بســیاری از قدرت ها 
از ناامنی در این آبراه آســیب می بیند؛ 
ازاین رو پکن به طــور طبیعی خواهان 
بازگشایی کامل و پایدار تنگه هرمز و تضمین امنیت کشتیرانی 
و انرژی است. در همین چارچوب، چین احتمالا از واشینگتن 
خواهد خواست محاصره دریایی ایران را که به یکی از عوامل 
اصلی تشــدید بحران تبدیل شــده، پایان دهد؛ زیرا ادامه این 
وضعیت نه تنها خطر برخوردهــای نظامی جدید را افزایش 
می دهــد، بلکه زنجیره انرژی و تجــارت جهانی را نیز مختل 
می کند. پکــن به خوبی می داند هرگونــه جنگ مجدد میان 
آمریکا و اســرائیل با ایران می تواند بهای انرژی را به شــدت 
افزایش داده و روند شکننده بهبود اقتصادی چین را با تهدید 
جدی مواجه کند. از ســوی دیگر، چین به دلیل روابط نزدیک 
با تهران و هم زمان ارتباطات گســترده اقتصادی با کشورهای 
عربی حــوزه خلیج فــارس، موقعیتــی منحصربه فرد برای 
ایفای نقش میانجی دارد. همان گونــه که پیش تر در توافق 
ایران و عربستان نقش آفرینی کرد، این بار نیز محتملا از نفوذ 
دیپلماتیــک خود برای تشــویق تهران به حفــظ آتش بس، 
جلوگیری از گســترش درگیری و حرکت به سمت یک تفاهم 

گسترده تر با آمریکا استفاده کند.
پکن همچنیــن از هرگونه توافق سیاســی میان تهران 
و واشــینگتن که به پایان رســمی جنگ، کاهش تحریم ها، 
رفع محدودیت های دریایی و بازگشت ثبات به بازار انرژی 
منجر شود، استقبال خواهد کرد. برای چین، ثبات در خلیج 
فارس صرفا یک مســئله سیاسی نیســت، بلکه بخشی از 
امنیت اقتصادی و راهبرد بلندمدت آن محسوب می شود. 
از منظــر واقع گرایی، ایــن دیدار بازتــاب مرحله ای جدید 
از رقابــت قدرت های بزرگ اســت؛ مرحله ای که در آن نه 
آمریکا قادر است خواسته های خود را به طورکامل تحمیل 
کند و نه چین آماده پذیرش رویارویی مستقیم و پرهزینه با 
واشنگتن است. هر دو کشور در پی مدیریت رقابت هستند، 

نه پایان دادن به آن.
در جمع بنــدی می تــوان گفت ســفر ترامــپ به پکن 
احتمالا نظم جهانی تازه ای خلق نخواهد کرد، اما می تواند 
نشانه ای مهم از گذار تدریجی از نظم تک قطبی گذشته به 
نظمی پیچیده تر، رقابتی تر و شکننده تر باشد؛ نظمی که در 
آن همکاری های محدود تاکتیکــی میان قدرت های بزرگ 
ممکن اســت، اما بی اعتمادی راهبــردی همچنان عنصر 
غالب روابــط بین الملل باقی خواهد ماند. در این میان، اگر 
گفت وگوهای پکن بتواند به کاهش تنش در خلیج فارس، 
رفع محاصره دریایی ایران و جلوگیری از جنگی تازه کمک 
کند، شاید مهم ترین دستاورد این سفر نه در شرق آسیا، بلکه 

در غرب آسیا نمایان شود.

دیدار ترامپ و شی در پکن
رقابت راهبردی و بازتعریف بحران های جهانی

تیم کشــوری ملل متحــد در هر 
کشــور بــه ریاســت هماهنگ کننده 
ویژه (به نوعی ســفیر ســازمان ملل 

در هر کشــور) و متشــکل از آژانس های ملل متحد حاضر 
در آن کشــور اســت. در حال حاضر تیم کشوری ملل متحد 
در ایران متشــکل از ۱۹ آژانس به علاوه دفتر هماهنگ کننده 
مقیم به  عنوان دفتر بیســتم حاضر در ایران اســت. نشست 
تیم کشوری ملل متحد گاهی به صورت مشترک و با ریاست 
مشــترک هماهنگ کننــده مقیــم و مدیر کل ســازمان های 
تخصصــی بین المللــی وزارت امور خارجــه و گاهی نیز با 
حضور دستگاه های اجرائی داخلی به منظور بحث و تبادل 
نظر درباره همکاری های فی مابین برگزار می شــود. در طول 
جنگ رمضان با درخواســت وزارت امور خارجه، دو نشست 
تیم کشــوری ملــل متحد به صــورت مجازی برگزار شــد، 
این در حالی بود که نشســت دوم که بــا حضور نمایندگان 
دســتگاه های داخلی بود، به دلیل حملات شدید رژیم های 
آمریکا و اسرائیل و ریسک بالای مخاطرات، نیمه کاره تعطیل 
شــد. در جریان نشســت اول که با تأخیر دوهفته ای بعد از 
درخواســت وزارت خارجه برگزار شد، مدیر کل وزارت امور 
خارجه انتظارات از تیم کشوری ملل متحد و نقدهایی را که 
بر این عملکرد وارد بود، ارائه کرد و قرار شــد پروتکلی برای 
چگونگی تعامل و همکاری در دوران جنگ تدوین شود. در 
نشســت دوم که نیمه کاره تعطیل شــد، قرار بود نمایندگان 
دســتگاه ها، ارزیابی خود از خسارت ها و جنایات واردشده و 

همچنین اولویت ها و نیازهای خود را بیان  کنند.
ســومین نشســت هماهنگی میان دفاتــر کارگزاری های 
تخصصــی ســازمان ملل متحد و شــرکای اجرایــی دولتی 
در ســال جاری، به ریاســت مشــترک مدیر کل سازمان های 
تخصصی بین المللــی وزارت امور خارجه و هماهنگ کننده 
مقیم ســازمان ملل متحد در ایران، در تاریخ اول اردیبهشت 
۱۴۰۵ در محل دفتر ســازمان ملل به صورت هیبریدی برگزار 
شــد. این نشســت با حضور طیف گســترده ای از نهادهای 
حاکمیتی و اجرایی، از جمله دستگاه های فعال در حوزه های 
اجتماعی، زیســت محیطی، سلامت و مدیریت بحران، برگزار 
شد و نشــان دهنده تلاش برای ایجاد هماهنگی بین  بخشی 
در تعامــل با نظــام ملل متحــد و بخش هــای تخصصی 
زیرمجموعه آن و درخواســت از این نهادها برای کنشــگری 
بیشــتر و  ایفای نقش مورد انتظار برای کمک به دستگاه های 
ایرانی بود. آنچه این نشست را فراتر از یک جلسه هماهنگی 
معمول قرار داد، تمرکز آن بر «شــرایط بحران» و بازتعریف 
انتظــارات از نهادهای بین المللی در این بســتر بود. تأکید بر 
ارائه گزارش عملکرد دفاتر سازمان ملل در دوره جنگ اخیر، 
بیانگــر مطالبه گری مشــخص وزارت امــور خارجه در قبال 

نقش و کارکرد این نهادها در شــرایط 
اضطراری اســت؛ نقشــی که از منظر 
سیاست گذار ایرانی، باید فراتر از حضور 

نمادین و به سمت مداخله مؤثر و پاسخ محور حرکت کند.
از ســوی دیگــر، جهت دهــی اولویت هــای کاری دفاتر 
سازمان ملل به ســمت نیازهای ناشــی از جنگ، به ویژه در 
حوزه های بشردوستانه و توسعه ای، نشان دهنده تلاش برای 
هم راستاسازی برنامه های بین المللی با الزامات ملی بود. این 
رویکرد، در کنار اعلام آمادگی دستگاه دیپلماسی برای تسهیل 
تعامل با کشورهای اهداکننده، حاکی از یک استراتژی فعال تر 
در «بسیج منابع خارجی» از طریق کانال های چندجانبه است. 
در سطحی عمیق تر، تأکید بر تخصیص اعتبارات بین المللی 
بازتاب دهنــده دغدغه  براســاس نیازســنجی های داخلی، 
«مالکیت ملی» در اجرای پروژه های مشترک با سازمان ملل 
اســت؛ موضوعی که همواره یکی از نقاط چالش برانگیز در 

همکاری های توسعه ای بوده و هست.
بــا این حــال، بخش قابــل توجهی از نشســت، به بیان 
انتظارات و نارضایتی شرکای دولتی از عملکرد سازمان ملل 
اختصاص داشت. انتقاد از آنچه «بی عملی» در قبال تحولات 
اخیر و عدم موضع گیری در برابر حملات به زیرســاخت ها و 
آسیب به غیرنظامیان عنوان شد، نشان می دهد شکاف میان 
انتظارات سیاســی و عملکرد نهادی سازمان ملل همچنان 
پابرجاست. این انتقادها، علاوه بر بعد حقوقی (نقض حقوق 
بین الملل و حقوق بشردوســتانه)، حامل یک پیام سیاســی 
نیز هســت: ضرورت بازنگری در نحوه تعامل و پاســخ گویی 

آژانس های بین المللی در محیط های حساس.
در عین حــال، اعلام آمادگی دســتگاه های اجرایی برای 
بهره گیــری از حمایت های فنی و تخصصی ســازمان ملل، 
نشان می دهد با وجود انتقادها، مسیر همکاری همچنان باز 
و حتی ضروری تلقی می شــود. این دوگانگی -نقد عملکرد 
در کنار تداوم همکاری - یکــی از ویژگی های رایج در روابط 

دولت ها با نهادهای چندجانبه است.
در جمع بنــدی، تأکیــد پایانی بر نقش ســازمان ملل به 
 عنــوان «نماد خــرد و تخصص جمعی» و اشــاره به تداوم 
ایفای تعهدات مالی ایران، حتی در شــرایط تحریم و جنگ، 
تلاشی است برای بازتعریف رابطه ای متوازن تر: رابطه ای که 
در آن، هم مطالبه گری سیاسی وجود دارد و هم بهره برداری 

عملیاتی از ظرفیت های بین المللی در دستور کار قرار دارد.
این نشســت را می توان نشــانه ای از حرکت به ســمت 
یک دیپلماسی چندجانبه فعال تر دانست؛ دیپلماسی ای که 
می کوشد از سازمان ملل نه صرفا به  عنوان یک تریبون، بلکه 
به  عنوان یک ظرفیــت و چارچوب تخصصی و عملیاتی در 

مدیریت بحران و توسعه ملی نیز استفاده کند.

جنگ رمضان و تیم کشوری ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران:
از انتظارات عملیاتی تا نقد کارکردها

تحلیلگر روابط بین الملل
سیدمحمد ساداتی نژادمحسن شریف خدائی

یادداشت


